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دفتر پژوهش های موسسه کیهان

۱۶
 به واسطه اين نوع حمايت ها در عمل نشريات مجوز مي گرفتند تا به 
هر نوع عمل خلافي به شرط آن كه مخالف مصالح رژيم نباشد، دست 
بزنند كه از آن جمله تشكيل باندهاي كارچاق كني ، زد و بند با مفسدان 
و باجگيري از سازمان ها و ادارات دولتي بود. از همين رو بود كه ساواك 
حتــي با اطلاع از اعمال خلاف ايــن افراد هيچ اقدامي نمي كرد. نتيجه 
اين كه نشــريات دوران پهلوي مانند مديران و نويسندگان آن ، چنان به 
حكومت و مقام و پول وابســته بودند كه نمي شــد مطلبي بر ضد فساد 
حاكم برحكومت در آن ها نوشــته شود.ازطرفي مديران اين نشريات يا 
خود وابســته به تشكيلات عظيم به نام فراماسونري بودند كه گرداننده 
اصلي حكومت بود يا اين كه از افرادي چون علم ، اميني ، هويدا، منصور 

ساواك با اين نظريه كه : 
»به نظر مي رســد عنــوان نمودن چنين مطلبي از طرف وابســته 
مطبوعاتي سفارت لهستان به منظور آگاهي به عقيده و اطلاعات منبع 

در اين زمينه بوده باشد.«
در واقع مهر تأييدي بر اظهارات بويكف زده است . 

گاهي نيز اين دعواهاي مطبوعاتي نه به دليل سياست رژيم در محدود 
كردن نشريات ; بلكه به قصد ايجاد سروصدا و جريان سازي براي سرگرم 
كردن مردم و مطبوعات به مسايل ساده و پيش پا افتاده انجام مي شد. 
گاهي پيش مي آمد كه مديران نشريات با يكديگر در نشرياتشان به دعوا 
و مخالفت مي پرداختند كه اين دعواها در كنار دعواهاي برخي از رجال 

*  گزارشي که ساواك از جلسه مديران دو نشريه 
تهران مصور و سپید و سیاه مي دهد، به خوبي 

مؤيد اين مسئله است : »مديران روزنامه هاي مذکور 
مي گفتند ايامي که در چاپ مطالب آزادي عمل 

داشتیم بسیاري از اخبار مربوط به سوء استفاده هاي 
مؤسسات دولتي و غیردولتي را در جرايد خود 

منعكس مي کرديم و افراد ذينفع براي اين که رسوا 
نشوند مبالغي پول در اختیار ما قرار مي دادند«

* يكي از ويژگي هاي مهم نشريات زمان پهلوي ، 
يكدستي و همسويي مديران و صاحبان امتیاز و 

کارفرمايان و کثیري از قلمزنان وابسته به آن ها در 
باجگیري از افراد و سازمان ها بود. 

* گزارش ساواك درباره عباس شاهنده مدير مجله 
فرمان نمونه عملكرد بسیاري از مديران نشريات 
دوره پهلوی است : »... کلیه اين ثروت }دارايي 

منقول و غیرمنقول { را از طريق غیرمشروع و بند و 
بست و زمین خواري و حزب بازي و مرده باد و زنده 

باد گفتن بدست آورده است .« 

انعکاس اخبار برای اخاذی با شعار دفاع از حقوق مردم

داشــتند. اســناد بسياري وجود دارد كه نشــان مي دهد نه تنها خود 
مديران بلكه ديگر افراد با نفوذ مرتبط نيز از نشريات جهت باجگيري 

استفاده مي كردند. 
گزارش ساواك درباره عباس شاهنده مدير مجله فرمان نمونه عملكرد 

بسياري از مديران نشريات است : 
»... كليــه اين ثــروت }دارايي منقول و غيرمنقــول { را از طريق 
غيرمشروع و بند و بست و زمين خواري و حزب بازي و مرده باد و زنده 

باد گفتن بدست آورده است .« 
روشن است كه افشاي ســوء استفاده هاي مالي مؤسسات دولتي و 
غيردولتي و افراد بيشــتر در جهت منافع بود تا اطلاع رســاني و دفاع از 

و... دستور مي گرفتند كه شبكه فراماسونري را در اختيار خود داشتند. 
تكليف مطبوعات با مردم از حال و روز گردانندگان آن به خوبي روشن 
بود. در اين تشــكيلات از وابســته هاي حزبي ، نماينده ها، فراماسونرها، 
جاسوس ها و قلم به مزدها همه نوع فردي ديده مي شد و با اين وصف و 
به حتم ، نه مي شد و نه كسي انتظار داشت كه نشريه اي به واقع بتواند و 
بخواهد در مسير آزاديخواهي و دور از وابستگي ، سطري در جهت منافع 
مردم بنويســد. علاوه بر اين ، وابستگي صد درصد نشريات به آگهي ها، 
چنان آن ها را تحت فشــار قرار مي داد كه به هر نوع باج دهي و خدمتي 
به ساواك تن مي دادند و به جبران اين خفت خود در مقام باج بگير از 
سازمان ها و ادارات برمي آمدند و البته كه در اين شرايط تنها چيزي كه 

در مطبوعات وجود نداشت ، حقيقت گويي و آزادي خواهي بود. 
درگير و داري كه هر نشريه اي وابسته به يك فرد با نفوذ بود، به طور 
طبيعي مطبوعات علاوه بر اين كه صحنه نزاع دولتمردان و سياستمداران 
بود، به تبع محل برخورد مديران نشريات با يكديگر نيز بود. اين نزاع ها 
علاوه بر اين كه وســيله مشــغوليت مردم را فراهم مي آورد، دستاويزي 
در اختيار ســاواك قرار مي داد تا به عنوان روشــي براي محدود كردن 

مطبوعات استفاده شود. 
بويكف وابسته مطبوعاتي ســفارت لهستان در مراسم ضيافتي كه 
در ســفارت روماني برگزار مي شد، خطاب به اسماعيل رايين دراين باره 

اين طور اظهار نظر كرده بود: 
»به نظر مي رســد نزاع بين علي اصغر اميرانــي صاحب امتياز مجله 
خواندني ها با عباس شاهنده صاحب امتياز روزنامه فرمان كه در بولتن اكو، 
اف ، ايران منعكس مي شود، براي محدود كردن مطبوعات ايران مي باشد و در 
اين نزاع صاحبان ساير مطبوعات بيش از اين دو نفر صدمه خواهند ديد.« 

بلــه خانم هاشــمی! ديديد كه 
اشتباه ناپخته شما منجر به عصبانيت 
بزرگانی شد كه بهائيان را می شناسند 
و از دروغ گويی هايشــان، از نفرت و 
خشمشان، از جاسوسی هايشان، برای 
سازمان های امنيتی اسرائيل و آمريكا 
و معانديــن ايران آگاهند و از ظلم و 
خشونتی كه نســبت به غيربهائيان 

دارند در عذابند.
اما نكته ثانی فرمايشات شما :

فرموديــد به ملاقات دوســتان 
دوران زندانی رفتيد اينكه دين شما 
خوب اســت يا دين آنها نبايد ملاك 

قضاوت باشد.
اشتباه اولتان اين است كه بهائيت 
را كه يك فرقه كاملا سياسی است و 
منش بت پرســتی دارد ،دين معرفی 

كرده ايد!!
و اين اگر از غفلت شــما نباشد 
ناشی ازهنر فريب كاری بهائيان است 
كه بالاخره آنها توانسته اند  از زبان يك 
آيت الله زاده جمله ای را مصادره كنند 
كه بهائيت را ديــن معرفی می كند! 
موفقيت بهائيت در اين است كه موفق 
شــد خود را در درون قشر مذهبی 
تعريف و طوری خود را به رســميت 
برساند. شما ضمن به تاراج گذاشتن 
تمامی دستورات تاريخی فقه اماميه 
نسبت به بهائيت بدعتی را گذاشتيد 
كه قبل از شما طاهره خانم قزوينی به 
نوعی مشابه آن را به اجرا گذاشته بود.

شــما اقدام پابوسی طفل بهايی 
توســط محمد نــوری زاد را تكميل 
كرديد اين رفتار شما بهائيان را حق 
به جانب كرده و رفتارتان عرق شرم 
بر پيشــانی هر مسلمان آزاده نشاند. 
شرمســاری بهائيان و فرقه سياسی 
بهائيت و مســئولين آن را از شهدا، 
فرزندان شهدا و مادران و پدران شهدا 
و  جانبازان جاويدالاثر را پوشش داد، 
بهائيان شرمگين از عدم همراهی با 
مردم در دوران دفاع مقدس از كشور 
را ناخواســته توجيه كرديد به جای 
اينكــه بهائيان به پابوســی فرزندان 
شهدا بروند شما از آن وطن فروشان 
دلجويی كرديد اين رفتار شما توجيه 

حقوق بشری ندارد!!
شما به عيادت، ملاقات و دلجويی 
كسانی رفتيد كه دل در گرو سلاطين 
دنيا خاصه آمريكا و انگليس و اسرائيل 
دارند! به ملاقات كسانی رفتيد كه در 
خيانت به كشور سربازان و بازيگران 
حرفه ای به نفع دشمن در زمين ايران 

نقش ايفا می كنند. 
و اينكــه فرموديــد در زندان با 
مردان و زنان بزرگی آشــنا شده ايد 
كه در راســتای اهداف خود مبارزه 

زمين حريف بازی كنی قانون قدرت و 
زور جنگل رحمی به تو نخواهد كرد و 
آنگاه به خود می آيی كه فقط بازيچه ای 
بيــش نبــوده ای. بله خانم هاشــمی 
ديديد كه اشــتباه ناپخته شــما منجر 
به عصبانيت بزرگانی شــد كه بهائيان 
را می شناســند، از دروغگويی هايشان 
با خبرند و ازتعاملات و جاسوسيشــان 

كتاب های اصلی و به اصطلاح مقدس 
بهائيان بزنيد و به جامعه نه، حداقل 
به وجدان خودتان پاسخگو باشيد كه:
آيا اين همه ناامنی در خانواده های 
بهائيان به دليل حكم شنيع عدم منع 
ازدواج با محارم ربطی با حقوق بشر 

ندارد؟
در رســاله سؤال و جواب، سؤال 
50 در مــورد حرمت ازدواج با اقارب 
سؤال شــده كه ميرزا حسينعلی در 
جوابش چنين گفتــه: »اين امور به 

حکم ازدواج با محارم 
در بهائیت

امنای بيت العدل راجع اســت« كه 
در پيام 15 ژانويه 1981 بيت العدل 

آمده است:
محدوديت های  به  راجع  »شما 
حاكم بــر ازدواج با اقارب، ســوای 
مــوردی كــه ازدواج بــا زن پدر را 
ممنوع می ســازد، ســؤال كرده ايد، 
بيت العدل همچنين خواســته اند به 
اطلاع شما برســانيم كه آن معهد 
اعلــی، هنوز موقعيت را برای صدور 
قوانين تكميلی راجــع به ازدواج با 
بنابراين  نمی دانــد  مقتضی  اقارب، 
در حال حاضر تصميم گيری در اين 
مورد به عهده خــود نفوس مومنه 

محول شده«!!!
و اين در حالی است كه بهائيان 
به شــدت به تكثير نســل تشويق 

شده اند. 
آيا كمك گرفتن از برادر! بهايی 
هنگامــی كه مــردی صاحب اولاد 
نمی شــود، پايمال شدن حقوق بشر 

نيست؟
حتی بهائيــان تصريح دارند كه 
اگــر يكی از زوجين مانــع از ظهور 
نســل گردد، طرف مقابــل او از هر 
راهی می تواند صاحب نســل گردد. 
)محاكمه و بررســی باب و بهاء، ج 1 

و 2، ص 148(
آيا تبديل مهريه 19 مثقال طلای 
زنان شهری به 19 مثقال نقره زنان 
روستايی جزوی از حقوق بشر و ظلم 

به زنان محسوب نمی شود؟ 
آيا محروم كردن زنان از عضويت 
در بيت العــدل اعتراض هيچ فعال 
حقوق بشری را در پی داشته است؟

آيا محروم كــردن زنان از حج 
جزوی از حقوق بشر به شمار نمی آيد؟
مهناز رئوفی

متبری از بهائيت و فعال بر عليه 
جرم و جنايت ضد بشری بهائيت  

بهائيت كتابهای پشت پرده تشكيلات 
بهائيت، مسلخ عشق، سايه شوم، فريب 
و مخصوصــا كتاب بهائيــت از درون 
)خاطرات غلام عباس گودرزی( كه از 
روی فقر اسير چنگال بی رحم بهائيت 
گرديــد را بــا دقت بخوانيــد و در آن 

تعمق كنيد.
اگر آنها را نيز قبول نداريد سری به 

می كنند!! متوجه نيســتم شما در اين 
دهكــده جهانی )جنــگل جهانی( در 
زمين كدام طرف هستيد؟! طرف حق و 
حقيقت يا سمت ظلم و جور و زورگويی؟ 
غفلت نكن وگول نخور حتی اگر از روی 
عصبانيت سياسی-حزبی و ناشی از رفتار 
هيســتريك خواســته يا ناخواسته در 

با صهيونيســتها و سازمان های امنيتی 
آمريــكا و بريتانيا آگاهنــد و از ظلم و 
جورشــان نســبت به غيربهائيان و از 
تبحر بهائيان در بهره گيری از تكنيك 

نمايی در عذابند.  مظلوم 
يك توصيه:

برای شــناخت حداقلــی از فرقه 

نامه سرگشاده یک جدا شده از بهائیت
به فائزه هاشمی

مهناز رئوفی

*در پیام 15 ژانويه 19۸1 بیت العدل آمده است:
»شما راجع به محدوديت های حاکم بر ازدواج با اقارب، 
سوای موردی که ازدواج با زن پدر را ممنوع می سازد، 

سؤال کرده ايد، در حال حاضر تصمیم گیری در اين مورد به 
عهده خود نفوس مومنه محول شده!!!

***
*آيا محروم کردن زنان از عضويت در بیت العدل اعتراض 

هیچ فعال حقوق بشری را در پی داشته است؟

مهناز رئوفی تا سن 25 سالگی بهايی بوده و پس از آن با تحقیق و بررسی به 
مذهب شیعه مشرف شده است.

يكی از دلايلی كه حكومت نوپای اميرالمومنين)ع( را در آغازين 
روزها به زانو درآورد »شــخصيت تراشی« هايی بود كه در مقابل ولی 
امر مســلمين صورت گرفت. عواملی كه دســت به دست هم داد تا 
همين خواص خودشــيفته، فتنه ای را در مقابل حكومت علوی رقم 
بزنند و حكومتی كه در رأس آن مقتدرترين و عالم ترين انسان تاريخ 
بشــريت بر آن تكيه زده بود شكست بخورد. تاريخ بيش از آن كه با 
ارقام و اعداد و روزهای خود در صعود و سقوط حكومت ها قابل مطالعه 
باشد، از حيث عبرت آموزی قابل مداقه است. جريان هايی كه اگرچه 
در كوچه هــای كوفه اتفاق نمی افتد اما در گوشــه كنار روزگار ما در 
حال بازتوليد است. البته اين بار نه در قامت صحابه پيامبر)ص(، بلكه 
در لباس خواص بی بصيرتی كه داعيه انقلاب و همنشينی و هم خونی 
با امام راحل را دارند. شــخصيت هايی كه گاه جمعيتی را به انحراف 
و نظام اســلامی را به چالش كشيده اند. چه حكومت علوی در عراق 

با هم خدمت رســول خدا رفتند. اين ورود همزمان باعث شده است 
كه عده ای از مورخين به غلط، ابوموسی را از مهاجران حبشه به شمار 

آوردند.
ابوموســی از سوی رسول خدا مأمور جمع آوری زكات مردم زيبد 
و عدن شــد و پس از رحلت رســول خدا در فتوحات ايران و سوريه 
شــركت كرد. او كه از فرماندهان سپاه مسلمانان به شمار می رفت، از 
سوی خليفه دوم حاكم بصره شد، اما خليفه سوم او را عزل كرد. از آن 
پس ابوموسی برای زندگی به كوفه رفت و در سال های پايانی خلافت 
خليفه ســوم به درخواست مردم كوفه، به جای سعدابن عاص حاكم 
كوفه شد. در آغاز حكومت امام علی)ع( نيز بر اين سمت باقی بود. امام 
به او دستور داد مردم كوفه را برای رويارويی با سپاه ناكثين در جنگ 
جمل بسيج كند، اما ابوموسی به اين بهانه كه اين كار فتنه انگيزی است 
از اطاعت امام خودداری كرد و حتی از مردم خواســت به كمك هيچ 

قبيله ای داشــت. يكی از پسران سعد ابن ابی وقاص، »عمر بن سعد«، 
فرمانده سپاه ابن زياد است كه در جنگ با سيدالشهدا بزرگ ترين فاجعه 
تاريخ را رقم زد. سعد، جزو اولين افرادی بود كه اسلام آورد، به گفته 
خودش قبل از اينكه خداوند نماز را واجب كند. سال هشتم هجرت، در 
زمان پيامبر در سريه »عبيده بن حارث« شركت نمود و در مقابل كفار 
اولين تير را به طرف دشمن پرتاب كرد. در جنگ بدر، حضور داشت 
و وقتی از جنگ برگشت و پيامبر، غنايم بدر را ميان اصحاب تقسيم 
می كردند او به اعتراض به آن حضرت گفت: شما سهم مرا كه از اشراف 
»بنی زهره« هســتم، با آن افراد ضعيف و فقير به يك اندازه می دهيد. 
پيامبر ناراحت شــدند و فرمودند: »مگر نمی دانی كه اين پيروزی ها به 

بركت همين ضعفاست و من به خاطر عدالت مبعوث شده ام؟«
در جنگ احد، خندق، خيبر و ديگر جنگها شركت كرد و در فتح 
مكه، جزو سپاه مسلمين بود. سعد بن ابی وقاص، 3 سال حاكم كوفه 
بود. وی يكی از اعضای شورای 6 نفره ای بود كه برای تعيين خليفه، 
از جانب خليفه دوم انتخاب شــده بودند كه عبارت بودند از: »طلحه 
و زبير و عثمان و عبدالرحمان بن عوف و اميرالمؤمنين.« شيخ مفيد 
)رحمت الله عليه( می گويد: »او كسی نبود كه شخصا خود را برابر علی بن 
ابيطالب)ع( بداند، اما از زمانی كه در شورا وارد شد، احساس كرد كه 
می تواند خلافت هم داشته باشد زمانی كه علی)ع( به حكومت رسيد، 
او با آن حضرت بيعت ننمود و وقتی از او خواســته شد كه با امام)ع( 
بيعت كند، گفت: »بيعت نمی كنم تا همه مردم بيعت نمايند.« و امام 
فرمود: »بگذاريد او برود.« و آن حضرت به بيعت اجباری و تحميلی، 

در عوض، عثمان آن را پذيرفت و عبدالرحمن با او بيعت كرد و بدين 
ترتيب عثمان خليفه مسلمين گرديد. نكته اينجاست كه در اين مقطع 
زبير ابن عوام كه بعداً به خوارج می پيوندد تنها كسی است كه به امام 
علی)ع( رأی می دهد. در تاريخ آمده است كه امام علی)ع( پس از اين 
تصميــم عبدالرحمن به او فرمود: تو عثمان را برگزيدی تا خلافت را 
پــس از خود به تو بازگرداند. دنيا را به كامش كردی. اين نخســتين 
روزی نيســت كه شما بر ضد ما به پشت گرمی يكديگر برخاسته ايد. 

پس اينكه صبری نيكو بهتر است از خداوند ياری می خواهم.
در دوران اوليه خلافت خليفه سوم، عبدالرحمن به خوبی از عطايای 
او بهره مند بود. اما در اواخر عمر بر سر مسائلی از جمله مسئله خلافت 

عبدالرحمن پس از عثمان، بين آن دو اختلاف و دشمنی پديد آمد.
عبدالرحمن عهد كرد كه هرگز با او ســخن نگويد. پس از مدتی 
عبدالرحمن بيمار شد و خليفه سوم به عيادتش رفت، اما او رو به سوی 
ديوار كرد و با وی سخن نگفت. او در سال 32هـ ق در زمان خلافت 

خليفه سوم در مدينه درگذشت.
3- عالم و فقیه ساده لوح

»ابوموسی اشعری« اهل يمن بود. وی در سال های آغازين اسلام از 
يمن به مكه آمد. ابوموسی در مكه مسلمان شد، به يمن بازگشت و تا 
سال 7 هجری در يمن ماند. در آن سال همراه با عده ای از بستگانش 
از راه دريا راهی مدينه شد. جعفربن ابيطالب و گروهی ديگر از مهاجران 
حبشه نيز در همان هنگام از حبشه عازم مدينه بودند. كشتی ابوموسی 
همزمان با كشتی جعفر به سواحل حجاز رسيد و آنها در جنگ خيبر 

فتنه ای به نام »شخصیت تراشی«

*جريانی که امروز قصد دارد با خاطره سازی و علامه سازی زمینه 
تضعیف و انحراف را ايجاد نمايد. جريانی که مانند دوران حكومت 
علوی، داعیه شرکت در جنگ دفاع مقدس، نزديكی به بیت امام 

راحل و سبقت در دوران انقلاب را دارد، گويا هیچگاه تاريخ آغازين 
اسلام را مرور نكرده است

*ابوموسی چنانچه از نقش او در 
حكمیت برمی آيد مردی سست رأی، 
کوته فكر و به دور از زيرکی بود. امام 
علی)ع( نیز او را به اجبار لشكريان 
به حكمیت پذيرفت وگرنه به گفته 
ابن عباس، ابوموسی واجد فضیلتی 

انحصاری نبود که بر ديگران مقدم شود.

*يكی از دلايلی که حكومت نوپای 
امیرالمومنین)ع( را در آغازين 

روزها به زانو درآورد »شخصیت 
تراشی« هايی بود که در مقابل 
ولی امر مسلمین صورت گرفت. 

عواملی که دست به دست هم داد تا 
همین خواص خودشیفته، فتنه ای را 
در مقابل حكومت علوی رقم بزنند.

* خواصی که گاه باعث 
انحراف خیل کثیری از 

مردم شدند. لیكن مولفه 
مشترکی که در بین تمام 
موضوعات طرح شده به 

چشم می خورد عاملی است 
به نام »شخصیت سازی يا 
شخصیت تراشی در برابر 

ولی امر مسلمین«.

*  هنگامی که پیامبر غنايم بدر را میان اصحاب تقسیم می کردند 
سعدبن ابی وقاص به اعتراض به آن حضرت گفت: شما سهم مرا که 

از اشراف »بنی زهره« هستم، با آن افراد ضعیف و فقیر به يک اندازه 
می دهید. پیامبر ناراحت شدند و فرمودند: »مگر نمی دانی که اين پیروزی ها 

به برکت همین ضعفاست و من به خاطر عدالت مبعوث شده ام؟«

 دومين عامل در تضعيف حكومت علوی، مساوات و عدالت امام در 
تقسيم بيت المال بود كه اعتراض و سهم خواهی برخی خواص را در پی 
داشت. كسانی كه سابقه جهاد در ركاب پيامبر را داشتند از عدالت امام 
ناراضی بودند و اكنون سهم خود را از نظام اسلامی مطالبه می نمودند. به 
وضعيت موجود، فتنه ها و لغزش خواص را نيز بايد اضافه نمود. خواصی 
كه گاه باعث انحراف خيل كثيری از مردم شدند. ليكن مولفه مشتركی 
كه در بين تمام موضوعات طرح شده به چشم می خورد عاملی است 
به نام »شخصيت سازی يا شخصيت تراشی در برابر ولی امر مسلمين«. 
بزرگ نمايی و بت ساختن از شخصيت هايی كه از صحابه پيامبر بودند و 
اكنون خود را داعيه دار خلافت می دانستند. كسانی كه به واسطه نزديكی 
با بيت پيامبر، شــركت در غزوات و سريه ها، فتح مكه، برخورداری از 
فضايل علمی و تمجيد اشارات قرآن، خود را بيش از اميرالمومنين)ع( 
در خلافت مســلمين محق می دانستند كه گاه با فتنه افكنی و گاه با 
تمرد و سرپيچی از دستورات امام زمينه شكست حكومت اسلامی را 
ايجاد نمودند. اين مقاله به برخی از اين شخصيت ها خواهد پرداخت تا 
نكند در پيچ و خم تاريخ آنها را فراموش كنيم. جريانی كه امروز قصد 
دارد با خاطره ســازی و علامه سازی زمينه تضعيف و انحراف را ايجاد 
نمايد. جريانی كه مانند دوران حكومت علوی، داعيه شركت در جنگ 
دفاع مقدس، نزديكی به بيت امام راحل و سبقت در دوران انقلاب را 
دارد گويا هيچگاه تاريخ آغازين اسلام را مرور نكرده است كه چه بسا 
شخصيت هايی كه با همين رويكرد عاقبت به خير نشدند و نامشان در 
مردودين آزمون الهی ثبت شــد. اين نوشتار سعی دارد به بازخوانی و 

در نزديكی دمشق گرد آيند و بر مقتضای كتاب و سنت رسول خدا)ص( 
اعــلام نظر كنند و امنيت هر دو پس از اعلام رأی برای هميشــه از 
جانب طرفين تضمين شود. ابوموسی و عمرو عاص روزهای متوالی به 
گفت وگو پرداختند. ابوموســی سرانجام پيشنهاد خلع امام علی)ع( و 
معاويه و انتخاب عبدالله بن عمر به خلافت را مطرح كرد، كه با موافقت 
عمرو عاص روبه رو شد ولی چون هنگام اعلام رأی رسيد، عمرو عاص 
با اين حيله كه ابوموســی دارای سبقت در اسلام است وی را فريفت 
و در سخن گفتن مقدم داشت. ابوموسی بنابر قرار قبلی سخن گفت 
ولی عمرو عاص خلع امام علی)ع( را تثبيت كرد و معاويه را به خلافت 
برگزيد. ابوموســی كه خود را فريب خورده يافت عمرو را دشنام داد 
و او نيز ابوموسی را ناسزا گفت و سرانجام ابوموسی راه مكه در پيش 

گرفت و به خانه خدا پناه برد.
ابوموسی چنانچه از نقش او در حكميت برمی آيد مردی سست رأی، 
كوته فكر و به دور از زيركی بود. امام علی)ع( نيز او را به اجبار لشكريان 
به حكميت پذيرفت وگرنه به گفته ابن عباس، ابوموسی واجد فضيلتی 
انحصاری نبود كه بر ديگران مقدم شود. از اين رو ابوموسی در جريان 
حكميت خيانت بزرگی در حق امام علی)ع(  و ديگر ياران آن امام كرد 
و مســتحق نفرين های امام علی)ع( گرديد. ابوموسی پس از شهادت 
امام علی)ع( به مكه رفت و در سال 42 يا 52 هجری درگذشت. بنا به 
پاره ای از روايات او را يكی از چند نفری برشــمرده اند كه از عالم ترين 
ياران رسول خدا)ص( بودند. از اين رو در دوران خلافت خليفه دوم از 

كسانی شمرده می شده كه از آنان فقه اخذ می كرده اند.

شيخ مفيد )رحمت الله عليه( می نويسد: اين مسئله از روزی كه خليفه 
دوم، او را برای شورای 6 نفره خلافت، انتخاب كرد، سرچشمه می گيرد 
او واقعاً پنداشــت كه شايستگی مقام رهبری و حكومت را داراست و 
همين خيال، دنيا و آخرتش را خراب نمود و او به آنچه كه اميد بسته 
بود، نرســيد و با دست خالی از دنيا رفت«. در تاريخ آمده است چون 
با آن حضرت بيعت نكرده بود، وقتی كه شــنيد »ذوالثديه« سركرده 
خوارج در نهروان به دســت آن حضرت كشته شده، پشيمان شده و 
گفت: اگر اين را می دانســتم، از علی)ع( جدا نمی شدم زيرا از پيامبر 

خدا)ص( شنيده بودم كه قاتل »ذوالثديه«، بر حق است.«
و نيز آمده است: ســعد ملاقاتی با معاويه در موسم حج داشت و 
معاويه به امام علی)ع( ناسزا گفت سعد برآشفت و گفت: »به خدا اگر 
يكی از صفات علی)ع( را داشــتم، بهتر بود برايم تا همه ملك جهان 

را می داشتم«.
سعد با بيعت نكردن با اميرالمؤمنين و ياری نكردن او، بستر حكومت 
و خلافت معاويه را آماده كرد با اينكه خود از خليفه اول و دوم سخنانی 
در مدح اميرالمؤمنين)ع( روايت كرده است ليكن نمی دانست كه اين 

اول ماجرای با »معاويه« است ولی آخرش نافرجام خواهد بود.
از آنجا كه معاويه می خواست پسرش »يزيد« را بعد از خود وليعهد 
كند، سعد را كه تنها عضو باقی مانده از شورای خليفه دوم بود، مسموم 
نمود )ســال 55 هجری قمری( به نقلی، او در اواخر عمر نابينا شد و 
در منطقه ای به نام »عقيق« نزديك شهر مدينه، در سن هفتاد و چند 
سالگی مرد و جنازه اش را در مدينه دفن كردند و مروان حكم، فرماندار 

مدينه بر او نماز خواند.
2- هشتمین مسلمان تاريخ

»عبدلرحمن ابن عوف« از قبيله بنی زهره، پســر عموی ســعدبن 
ابی وقاص و داماد خليفه ســوم می باشــد. او از نخستين مهاجران و 
هشتمين نفری است كه اسلام آورد. عبدالرحمان در بيشتر جنگ ها 
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معتقد نبود، بلكه مردم را آزاد می گذاشت و مردم به طور گسترده و با 
رغبــت و داوطلبانه، بيعت كردند. گرچه آنان را در عدم بيعت و تعلل 
از آن نكوهش بسيار نمود. همچنين وی در هيچ جنگی، امام را ياری 
ننمود نه در جمل و نه در صفين و نه در نهروان و در شمار»قاعدين« 
همراه با »عبدالله بن عمرو محمدبن مسلمه«، علاقه ای به امام نداشتند 
و حاضــر نبودند ســخن آن حضرت را بشــنوند و از همين رو زمينه 
پيروزی برای معاويه فراهم شــود. او در باطن، از دشمنان آن حضرت 
بود و به مقامات معنوی و افتخارات بارز او حسادت می ورزيد و بر اين 
امتناع دلايل گوناگونی ارائه می كرد، گاهی خودش را بيشــتر از امام 
به خلافت سزاوار می ديد، گاهی نيز، سوابق خويش در جهاد را عنوان 
می نمود و نامشخص بودن جبهه حق از باطل را، دليل موجهی بر اين 
امر می دانست و به تمثيل می گفت: »شمشيری به من دهيد تا مؤمن 

را از كافر بازشناسيد.«

عرب و چه جمهوری اســلامی ايران در 1400 ســال پس از وقايع 
كوفه. فلذا بازخوانی هر روزه فرآيندی كه مانع رشد نظام اسلامی در 
دوران آغازين اسلام شد امری واجب است. اگر بخواهيم سهم خواص 
در تضعيف حكومت علوی را بررسی نماييم چند عامل بيش از بقيه 
به چشــم می خورد. اولين عامل مشغول نمودن حكومت اسلامی به 
جنگ های داخلی. ســه جنگ داخلی جمل، صفين و نهروان كه هر 
سه توســط خواص كليد خورد و حكومت نوپای امام را با مشكلات 

عديده ای مواجه كرد.

يادآوری برگی از صفحات تاريخ اين خواص بپردازد:
1- چهارمین مسلمان تاريخ

»سعدابن ابی وقاص« از مشاهير اصحاب پيامبر و گروه مهاجران، و 
از سرداران صدر اسلام و امرای عرب است. نقل شده سعد هفتمين يا 
چهارمين نفری بوده كه مسلمان شده است. شهرت سعد بيشتر مربوط 
به زمانی است كه وی فرماندهی سپاه اسلام را در نبرد قادسيه عليه 
شاهنشاهی ساسانيان در آخر سال 16 هجری برعهده داشت. وی، با 
مادر پيغمبر )حضرت آمنه( كه از طايفه »بنی زهره« بود، خويشاوندی 

همراه پيامبر شــركت داشت. خليفه دوم هنگامی كه در بستر مرگ 
بود، اعضای شــورای شــش نفره برای تعيين خليفه بعدی را انتخاب 
نمود تا يكی را از ميان خود به خلافت برگزينند و گفت: اگر سه نفر 
با يكی و ســه نفر ديگری با شخص ديگر بودند، رأی سه نفری قبول 
اســت كه عبدالرحمن بن عوف با آنهاست. دو نامزد اصلی در جريان 
تعيين خليفه، امام علی و عثمان بن عفان بودند. عبدالرحمن سپردن 
خلافت به امام علی)ع( را مشروط به عمل به كتاب خدا، سنت رسول 
و سيره خلفای اول و دوم نمود كه امام شرط سيره خلفا را نپذيرفت. 

گروهی نشتابند تا از فتنه به دور باشند. حضرت علی)ع( نيز او را كه 
فردی ســاده لوح بود، از حكومت كوفه عزل كرد. از آن پس، ابوموسی 
از امام دلخور بود. وی »عبدالله  ابن عمر« را شايسته خلافت می دانست 

و بر امام علی)ع( مقدم می داشت.
در ماجــرای حكميت در جنگ صفين با اصــرار گروهی از ياران 
فريب خورده حضرت، وی نماينده ســپاه امام شــد و با نيرنگ عمرو 

عاص، امام علی)ع( را از حكومت خلع كرد.
در جريان حكميت قرار بود ابوموسی و عمرو عاص در دومه الجندل 

بخش پايانی

حقوق ملت . گزارشي كه ساواك از جلسه مديران دو نشريه تهران مصور 
و سپيد و سياه مي دهد، به خوبي مؤيد اين مسئله است : 

»مديران نشريات ســپيد و سياه و تهران مصور ضمن صحبت هاي 
خصوصي ديگري به يكي از دوســتان خود گفته اند در دو ســال اخير 
}1343-1342{ تيراژ كليه نشــريات تا ميــزان 34 تقليل يافته و از 
لحــاظ مالي اكثر مطبوعات در حالت ورشكســتي قرار دارند. علت اين 
وضع آنســت كه به ما اجازه داده نمي شود مطالب انتقادي مورد علاقه 
مــردم را چاپ كرده از اين راه جلــب توجه مردم را نماييم . نامبردگان 
اضافه كردند چون مديران جرايد مشــتركاً با اين بحران مواجه شده اند 
اختلافات را كنار گذاشته و با هم صف واحدي تشكيل داده اند و عموماً 
در انتظارند كه وضعي در كشــور به وجود آيد كه بتوانند سد سانسور را 
شكســته آنچه در دل دارند بر روي كاغذ بياورند. مديران روزنامه هاي 
مذكور مي گفتند ايامي كه در چاپ مطالب آزادي عمل داشتيم بسياري 
از اخبار مربوط به سوء استفاده هاي مؤسسات دولتي و غيردولتي را در 
جرايد خود منعكس مي كرديم و افراد ذينفع براي اين كه رســوا نشوند 
مبالغي پول در اختيار ما قرار مي دادند تا سكوت كنيم و از اين درآمدها 

كه به نشريات كشيده مي شد، تا مدتي مردم را به خود مشغول مي كرد 
و باعث فروش بيشتر نشريه و بازارگرمي مي شد. دستگاه هاي امنيتي نيز 
تا جايي كه خدشه اي به رژيم وارد نكند، اين دعواها را هدايت مي كردند 

و حتي توصيه به نوشتن بعضي از مقاله ها مي كردند. 
در اسناد مجله اميد ايران از زبان مدير نشريه مي خوانيم : 

»سرور عزيزم تيمسار سرتيپ بختيار 
اطاعت از امر جنابعالي طرفداري از شما و آقاي علم را در مجله به وجود 
آورده اســت سبب شد كه راديو تهران مطالب مجله را خوانده و هيئت 
تحريريه اميد ايران اخراج شــدند، در نتيجه آن هايي كه عقايد مخالف 
داشــتند آگهي پيوست را در كيهان و اطلاعات منتشر كردند و به اين 
موضوع اكتفا نكرده عده اي از هم عقيده هايشان بالاي سر روزنامه فروش ها 
ايستادند. به محض اين كه كسي يك مجله بر مي دارد همه با هم تلقين 
مي كردند نخريد مديرش خيانت كرده نوكر علم و بختيار شده است . در 
نتيجه در همين شماره دو هزار نسخه مجله كمتر به فروش رسيده كه 
در انبار موجود است با اين حال من تابع و مطيع و طرفدار شما هستم و  
هر چه رود بر ســرم چون تو پســندي رواست بنده چه دعوي كنم 

حكم خداوند راست «
  بندگان درهم و دينار 

هنگامي كه ســيد جمال الدين اسدآبادي درباره مضر بودن جرايد و 
مطبوعات بحث مي كرد، براي جريده مفيد شرايطي قايل بود، از جمله 

شرطها آن كه : 
»صاحب جريده بنده حق بوده باشــد و نه بنده دينار و درهم و در 
ادامه مي گويد، اگر بنده دينار و درهم بوده باشد، حق را باطل و باطل را 

حق و خائن را امين و امين را خائن معرفي مي كند.«  
و با ذكري طولاني از خطرات اين مسئله چنين نتيجه مي گيرد كه 
البته عدم اين گونه جريده از وجود آن به مراتب غيرمتناهيه بهتر است .

يكي از ويژگي هاي مهم نشــريات زمان پهلوي ، يكدســتي و همسويي 
مديران و صاحبان امتياز و كارفرمايان و كثيري از قلمزنان وابســته به 

آن ها در باجگيري از افراد و سازمان ها بود. 
نشــريات زمان پهلوي در كارچاق كنــي و باجگيري يد طولايي 

مخارج نشريات خود را تأمين مي كرديم ولي اكنون نه اجازه داريم اين 
قبيل مطالب پردرآمد را چاپ كنيم و نه مي توانيم نظرات مردم ناراضي 
را منعكس نماييم و اين دو موضوع دســت به دســت هم داده نشريات 

تهران را در معرض ورشكستگي قرار داده است .«
اخاذي مطبوعات تنها به گزارشگران اجتماعي و سياسي ختم نمي شد، 

حتي نويسندگان ادبي و هنري نيز آلوده به چنين كارهايي بودند: 
»اخيراً باندي از نويســندگان هنري نويس بعضــي از جرايد مانند 
روزنامه هاي آژنگ ، آرزو و مجلات روشنفكر، خواندني ها و پست سينمايي 
تشــكيل گرديده و به منظور اخاذي از ثروتمندان در زندگي خصوصي 
آنان دخالت نموده و با درج مطالبي مجعول كه با حيثيت ايشان بستگي 

دارد وسايل ناراحتي آنان را فراهم نموده اند.«


